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     ‌ یادداشت

 دفاع از امنيت
وظيفه‌اي فراتر از ميدان نبرد 

جنگ، تنها با موشك و انفجار تعريف نمي‌شود. هر حمله 
نظامي دشمن امريكايي صهيوني، علاوه بر خسارت‌هاي 
جاني و مالي، روان جامعه را نيز هدف قرار مي‌دهد. نگراني 
خانواده‌ها، اضطراب كودكان، اختلال در زندگي روزمره 
و احساس ناامني، بخشي از پيامدهايي است كه دشمن 
تلاش مي‌كند همزمان با حملات نظامي به جامعه تحميل 
كند. به همين دليل، در شرايط تعرض خارجي، دفاع از 
كشــور تنها وظيفه نيروهاي مســلح نيست، بلكه حفظ 
انسجام اجتماعي نيز به همان اندازه اهميت پيدا مي‌كند. 
وقتي بخشي از خاك كشــور هدف حمله قرار مي‌گيرد، 

در حقيقت تماميت سرزميني و هويت ملي كشور مورد تعرض قرار گرفته‌است. در چنين 
شرايطي، فاصله جغرافيايي معنا و مفهوم خود را از دست مي‌دهد. اگر امروز شهرهاي جنوب 
كشور آسيب مي‌بيند، امنيت همه شهروندان در سراســر ايران تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد. 
از همين‌رو، احساس مســئوليت ملي نبايد محدود به ســاكنان همان مناطق باشد، بلكه 
همه مردم، هر يك به سهم خود، مي‌توانند در تقويت آرامش، همدلي و انسجام اجتماعي 

نقش‌آفرين باشند. 
در روزهاي گذشته، حضور برخي ورزشكاران، چهره‌هاي فرهنگي و گروه‌هاي مردمي در كنار 
خانواده‌هاي آسيب‌ديده، نمونه‌اي از همين مسئوليت اجتماعي بود. همچنين پخش بخشي 
از برنامه‌هاي رسانه ملي از استان‌هاي درگير، تلاشي براي ديده شدن رنج مردم و تقويت حس 
همدلي ملي به شمار مي‌رود. اين اقدامات اگرچه جاي خسارت‌هاي واردشده را پر نمي‌كند، 

اما اين پيام را منتقل مي‌كند كه هيچ شهروندي در روزهاي سخت تنها نيست. 
در مقابل، جامعه همواره از شخصيت‌هاي شناخته‌شده انتظار دارد كه در بزنگاه‌هاي 
ملي، با رفتار و مواضع خود به تقويت ســرمايه اجتماعي و همبستگي عمومي كمك 
كنند. اين انتظار، صرفاً متوجه يك گروه خاص نيســت، بلكه همه افراد اثرگذار، اعم 
از هنرمندان، ورزشكاران، فعالان فرهنگي، دانشــگاهيان، رسانه‌ها و ساير چهره‌هاي 
اجتماعي را دربر مي‌گيرد. در روزهايي كه مردم با نگراني و اضطراب ناشــي از جنگ 
روبه‌رو هستند، هر پيام اميدبخش، هر اقدام همدلانه و هر رفتار مسئولانه مي‌تواند به 

كاهش فشار رواني جامعه كمك كند. 
تجربه بسياري از كشورها نشان داده‌است كه هدف جنگ تنها تخريب زيرساخت‌ها نيست، 
بلكه شكستن روحيه مردم و ايجاد شكاف اجتماعي نيز بخشي از راهبرد دشمن محسوب 
مي‌شود. هر اندازه اعتماد عمومي، همبستگي ملي و مشاركت اجتماعي تقويت شود، تحقق 
چنين هدفي دشــوارتر خواهد شــد. به همين دليل، اتحاد ملي را بايد يكي از مهم‌ترين 

مؤلفه‌هاي امنيت پايدار دانست. 
امروز بيش از هر زمان ديگري، ايران به سرمايه اجتماعي خود نياز دارد. امنيت تنها در مرزها 
تأمين نمي‌شود، امنيت از خانه‌ها، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، مراكز فرهنگي و رفتار 
مسئولانه شهروندان نيز شكل مي‌گيرد. هر شــهروند با حفظ آرامش، پرهيز از دامن زدن 
به شايعات، حمايت از آسيب‌ديدگان و تقويت روحيه همدلي، مي‌تواند بخشي از زنجيره 

امنيت ملي باشد. 
در روزهاي دشــوار، آنچه يك ملت را از بحران عبور مي‌دهد، تنها توان دفاعي نيست بلكه 
اعتماد، همبستگي و احساس تعلق مشترك به سرزميني است كه همه در حفظ امنيت، 

آرامش و آينده آن مسئوليت دارند. 

مردي كه با سوءاســتفاده از نياز بيماران به دســتگاه‌هاي اكسيژن‌ساز، 
با عنوان تعميركار وارد خانه شــهروندان مي‌شــد و پــس از خارج كردن 
تجهيزات پزشــكي، با ترفندهــاي مختلــف از مالــكان كلاهبرداري 
مي‌كرد، توســط كارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ دســتگير شــد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ كارآگاه امين‌الله بيرانوند، فرمانده پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران بزرگ‌ گفت: يكي از شــهروندان به پليس گزارش داد كه 
به دليل خرابي دستگاه اكسيژن‌ســاز مادر بيمارش، از طريق يكي از سكوهاي 
اينترنتي با فردي كه آگهي تعمير دستگاه‌هاي اكسيژن‌ساز در محل را منتشر 
كرده‌بود، تماس گرفته‌اســت. متهم پس از حضور در منزل، برخلاف آنچه در 
آگهي اعلام كرده‌بود، مدعي شد تعمير دستگاه بايد در كارگاه انجام شود و به 
همين بهانه دستگاه را با خود برد. چندي بعد نيز با اين ادعا كه دستگاه از رده 
خارج شده و قابل استفاده نيست، يك دستگاه ديگر را به‌ عنوان جايگزين تحويل 
شاكي داد و ۴۰ ميليون تومان نيز بابت مابه‌التفاوت دريافت كرد، اما بررسي‌ها 
نشان داد دستگاه جايگزين نيز معيوب بوده و متهم پس از دريافت پول، ديگر 

پاسخگوي تماس‌هاي مالباخته نبوده‌است. 
اين اقدام علاوه بر خسارت مالي، سلامت بيماران را نيز به خطر انداخته‌بود، افزود: 
به دليل حساسيت موضوع و شرايط جسماني بيمار، رسيدگي به پرونده به ‌صورت 

ويژه در دستور كار كارآگاهان مبارزه با جعل و كلاهبرداري قرار گرفت. 
كارآگاهان با بررســي آگهي‌هاي منتشرشــده در فضاي مجازي و انجام اقدامات 
اطلاعاتي، موفق شدند هويت متهم را شناســايي كنند. تحقيقات نشان داد اين 
فرد از مجرمان سابقه‌دار است و پيش‌تر نيز به اتهام كلاهبرداري از طريق فروش 
تجهيزات پزشكي در فضاي مجازي، تحت تعقيب مراجع قضايي يكي از استان‌هاي 

كشور قرار داشته‌است. 
پس از هماهنگي با مقام قضايي، متهم در يكي از خيابان‌هــاي پرتردد تهران در 
عملياتي غافلگيرانه دستگير شد. او در ابتدا هرگونه اتهام را انكار مي‌كرد، اما در ادامه 

و پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، به كلاهبرداري اعتراف كرد. 
فرمانده پايگاه چهــارم پليس آگاهي تهران بزرگ در پايــان با بيان اينكه تاكنون 
چهار نفر از مالباختگان اين پرونده شناســايي شــده‌اند، گفت: ارزش اموال مورد 
كلاهبرداري 2ميليارد تومان برآورد شــده و متهم پس از تكميل تحقيقات براي 

ادامه روند رسيدگي به مرجع قضايي معرفي شده‌است. 

    آرمين بينا  
پسر 18 ساله براي اعلام عشــق ‌در خانه دختر رفت، اما به دست برادران 

دختر به قتل رسيد. 
صبح ديروز، يك‌شنبه بيست و هشتم تيرماه، مأموران پليس با تماس تلفني با 
قاضي محسن اختياري، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران، از مرگ 
مشكوك پسر جواني در يكي از بيمارستان‌ها خبر دادند. بازپرس جنايي همراه با 

تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي بيمارستان شد. 
تيم جنايي در بيمارستان با جسد پسر ۱۸ ساله‌اي به نام »ارشيا« روبه‌رو شد كه بر 

اثر ضربات مختلف جسم سختي به بدن و سرش به كام مرگ رفته‌بود. 
   عشق نافرجام و مخالفت خانواده

بررسي‌ها نشان داد مقتول همراه خانواده‌اش در شهرستان ورامين زندگي مي‌كرد 
و در همان شهر عاشق و دلباخته دختر ۱۴ ساله‌اي به نام »الميرا« شده‌بود. اما 

خانواده دختر نوجوان با ازدواج آنها مخالفت كردند. 
ارشيا پس از چند بار خواستگاري، وقتي با مخالفت خانواده الميرا روبه‌رو شد، شب 
قبل‌ جلوي خانه آنها رفت تا اعلام كند‌ براي رسيدن به دختر مورد علاقه‌اش از 
هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كند. او قصد داشت عشق خود را ثابت‌ و خانواده را راضي 

كند، اما هرگز تصور نمي‌كرد چه سرنوشت تلخي در انتظارش است. 
   حمله 4 برادر با چوب و چماق

در اين لحظه، چهار برادر الميرا با چوب آلبالو از خانه‌شان بيرون آمدند و ارشيا را به 
شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. ضربات آنقدر شديد بود كه پسر جوان روي 

زمين افتاد و به شدت زخمي شد. 
پس از اين حادثه، خانواده ارشيا وقتي ديدند خبري از فرزندشان نيست و به خانه 
برنگشته، به خيابان رفتند و با پيكر نيمه‌جان او روبه‌رو شدند. آنها بلافاصله او را به 
يك درمانگاه محلي منتقل كردند، اما تيم پزشكي اعلام كرد كه وضعيت جسمي 
پسر جوان وخيم است و براي درمان بايد به بيمارستاني در پايتخت منتقل شود. 
ارشيا نيمه‌شب به بيمارستاني در تهران منتقل شد، اما تلاش براي نجات جان او 

نتيجه‌اي نداد و در نهايت ساعتي بعد فوت كرد. 
   ارسال پرونده به ورامين

بازپرس جنايي پس از به دست آوردن اين اطلاعات، دستور داد جسد پسر جوان 
براي مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شود. همچنين 
پرونده با قرار عدم صلاحيت در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي ورامين 

قرار گرفت تا مقام قضايي آن شهر دستور رسيدگي به پرونده را صادر كند. 
تحقيقات درباره اين حادثه براي شناسايي عاملان ضرب و جرح منجر به قتل و 

روشن‌شدن زواياي پنهان آن ادامه دارد. 

قتل خواستگار نوجوان با چوب آلبالو

    غلامرضا مسكني  
كلاهبردار حرفه‌اي كه با وعده پيش‌فروش موتورســيكلت، بيش از 
ميليارد تومان از ۵۰ نفر در يكي از شهرهاي شمالي كلاهبرداري كرد،  ‌۲۰
پس از آنكه نتوانست پول مردم را برگرداند، براي فرار از دست قانون 
نقشه مرگ جعلي در دريا را طراحي كرد و خانواده‌اش برايش مراسم 
ختم گرفتند، اما چند ماه بعد، او در تهران زنده پيدا و دســتگير شد. 
اواخر سال گذشته، مأموران پليس يكي از شــهرهاي شمالي پرونده مرد 
كلاهبرداري را روي ميز خود ديدند كه از تعدادي از شهروندان و بستگانش 
چند ميليارد تومان كلاهبرداري كرده‌بود. بررسي‌ها نشان داد كه »هومن« 
۳۵ ســاله، ادعا مي‌كرده تاجر و واردكننده موتورســيكلت‌هاي سنگين و 
برقي است و با وعده پيش‌فروش موتورســيكلت‌ها، از بيش از ۵۰ نفر پول 
گرفته است، اما پس از گذشت چند ماه، نه‌تنها هيچ موتورسيكلتي تحويل 

خريداران نداد كه خودش هم ناپديد شد. 
يكي از شــاكيان كه مرد جواني اســت، در توضيح ماجــرا گفت: »هومن 
را مي‌شــناختم. او دفتــري در يكــي از خيابان‌ها داشــت و ادعا مي‌كرد 
موتورسيكلت و لوازم يدكي از خارج وارد مي‌كند. مدتي بعد، او بين دوستان 
و بستگانش تبليغ كرد كه مي‌خواهد تعدادي موتورسيكلت برقي و سنگين 
وارد ‌و اگر كسي ســرمايه‌گذاري كند، ســود خوبي به دست مي‌آورد. من 
و تعداد ديگري فريــب او را خورديم و پول واريز كرديــم، اما پس از چند 
ماه خبري از موتورسيكلت‌ها نشــد. وقتي فراري شد، فهميديم كه او يك 
كلاهبردار حرفه‌اي اســت.« در حالي كه هر روز به تعداد شاكيان افزوده 
مي‌شد، بررسي‌ها نشان داد كه هومن بيش از ۲۰ ميليارد تومان كلاهبرداري 
كرده و ناپديد شده‌است. به همين دليل، بازپرس پرونده دستور بازداشت و 

توقيف اموال متهم را صادر كرد. 
   مرگ جعلي در دريا

هنوز چند روز از صدور دستور بازداشت متهم نگذشته بود كه به مأموران 
پليس خبر رسيد هومن در ساحل دريا غرق شده‌است. او در حالي ‌همراه با 
دو نفر از دوستانش كه به آنها هم بدهكار‌ بود، شنا مي‌كرده، جان باخته و 

براي فرار از دست شاكيان، نقشــه مرگ جعلي در دريا را طراحي و 
اجرا كرده‌است. 

   مي‌خواستم مالباخته‌ها را فريب دهم
هومن پس از دستگيري گفت: »وقتي ميلياردها تومان كم آوردم و 
نتوانستم پول مردم را برگردانم، براي فرار از دست مالباخته‌ها نقشه 
مرگ جعلي را طراحي كردم. مي‌خواستم آنها را فريب دهم و خودم 
را از چنــگال قانون نجات بدهم، اما در نهايت دســتم رو ‌‌و حقيقت 

آشكار شد.«
 هومن! سابقه داري؟

نه. هيچ سابقه‌اي ندارم. در خانواده آبروداري بزرگ شدم. من واقعاً 
مي‌خواستم كار درست و حسابي انجام دهم، اما بد آوردم. 

چرا بد آوردي؟
ورشكست شدم. قصد كلاهبرداري نداشتم، اما كم آوردم و مجبور 
شدم. من واقعاً چند سالي در كار خريد و فروش موتورسيكلت و حتي 
واردات موتورسيكلت فعاليت داشــتم، اما به خاطر جنگ تحميلي 
كه امريكا و اســرائيل آغــاز كردند و همچنين آتــش گرفتن انبار 
موتورســيكلت‌هايم در يك حادثه اتفاقي، ورشكست شدم و بدهي 

بالا آوردم. همه سرمايه‌ام يك‌شبه از بين رفت. 
چقدر بدهي بالا آوردي؟

فكر كنم بيش از ۲۰ ميليارد تومان بدهي آوردم. هر چقدر حساب 
و كتاب كردم، فهميدم ‌نمي‌توانم بدهي‌ام را پرداخت كنم. به همين 

دليل فراري شدم. 
شما كه فراري بودي، چه شد كه نقشه مرگ جعلي را 

طراحي كردي؟
فشــار زيادي روي من و خانواده‌ام بود. من فراري شدم، اما هر روز 
تعدادي از مالباخته‌ها جلوي خانه‌ام مي‌آمدند. از اين وضعيت خسته 
شده‌بوديم. از طرفي مي‌دانستم اگر دستگير شوم، سال‌ها در زندان 
مي‌مانم. به همين دليل نقشه مرگ جعلي را كشيدم. تصور مي‌كردم‌ 
راه فرار خوبي را انتخاب كرده‌ام، اما خبر نداشتم كه دستم رو مي‌شود 

و به دام مي‌افتم. 
 چطوري شاكيان باور كردند كه شما فوت كرده‌اي؟

من همراه دو نفر از دوســتانم كه از من طلبكار بودند، اين نقشه را 
كشيديم. قرار بود بعد از اجراي نقشه، بدهي آنها را پرداخت كنم. به 
دريا رفتم و لباس‌هايم را كنار دريا گذاشتم و وارد دريا شدم و كمي 
آن‌طرف‌تر از ساحل ديگري بيرون آمدم. آنها اعلام كردند كه شاهد 
غرق شــدن من بودند و يك روز بعد هم خانواده‌ام گفتند كه جسد 
را تحويل گرفته‌اند. كوچه‌ها ســياه‌پوش ‌و مراسم هم گرفته شد و 

مالباخته‌ها هم باور كردند. همه فكر مي‌كردند كه من مرده‌ام. 
 خانواده‌ات در جريان بودند؟

 به هر حال، آنها هم از دســت كارهاي من خســته شــده‌بودند و 
مي‌خواستند هر طوري شده از شر و گرفتاري‌هاي من خلاص شوند. 

عذاب وجدان نداشتي؟
 عذاب وجدان داشتم و وقتي عذاب وجدانم بيشتر شد كه فهميدم 
مالباخته‌ها دلشــان براي فرزندم ســوخته و شكايتشــان را پس 
گرفته‌اند، اما كاري از دستم ساخته نبود و از ترس زندان مجبور بودم 

اين نقشه را ادامه دهم. 
الان چه حسي داري؟

 اميدوارم شاكيان مرا ببخشند و من هم بتوانم گذشته‌ام را جبران 
كلاهبرداري با جان بيمارانكنم. من قصد كلاهبرداري نداشتم و ورشكست شدم.

آزادي پدر يك خانواده 
با كادوي تولد کی نوجوان 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  شرکت تعاونی جاوید نشان فرحبخش تنگستان  به شناسه ملی 14008934926   )سهامی عام (   ) نوبت اول (                                                                                                 

تاریخ انتشار:  1405/04/29

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی جاویدنشان فرحبخش تنگستان )سهامی عام()نوبت اول( درساعت 10  صبح  روز شنبه مورخ 1405/05/31 در محل دفتر 
شرکت تعاونی    برگزار می گردد. ازکلیه اعضاء محترم دعوت می شود با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر )شناسنامه ،کارت ملی یا کارت عضویت( بمنظور تصمیم گیری نسبت به 
موضوعات ذیل در جلسه مجمع حضور به هم  رسانند. ضمنا" از داوطلبان سمت هیئت مدیره وبازرسی دعوت به عمل می آید تا جهت ثبت نام حداکثر به مدت 5 روز از تاریخ انتشار 

آگهی )1405/04/29 لغایت1405/05/02( با در دست داشتن )کپی شناسنامه ، کارت ملی ، دو قطعه عکس و گواهی سوء پیشینه( به دفتر تعاونی مراجعه و ثبت نام نمایند. 
در صورتی که حضور عضوی در مجمع ممکن نباش�د ،می تواند نماینده ای جهت حضور و اعمال رای در مجمع تعیین کند، در این صورت هر عضو می تواند وکالت )1( عضو و هر 

غیرعضو تنها وکالت )1( نفر را تقبل نماید. حضور توام وکیل و موکل در دفتر تعاونی الزامی می باشد.
دستور جلسه :

1- انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هئیت مدیره برای مدت 2 سال. 
2- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی.

مکان ثبت نام و ارائه وکالتنامه ها:مجموعه بندری شیلاتی عامری دفتر شرکت تعاونی.
زمان وکالتنامه ها:  ساعت 8 تا 12 مورخ 1405/04/29 لغایت 1405/05/02.

هیات مدیره شرکت تعاونی جاوید نشان فرحبخش تنگستان )سهامی عام(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص رشد پایدار ایرانیان به شناسه ملی 
10320642210 و شماره ثبت 413641 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدی�ره م�ورخ 1404/10/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د آقای محمد حس�ین نصیری به ش�ماره ملی 0385978723 به 
نمایندگی از ش�رکت فروش�گاه های زنجیره ای یاس نوین پارسه به شناسه 
مل�ی 10300034189 جایگزین آقای امیرحس�ین عزیزیان به ش�ماره ملی 
3770016947 بعن�وان عضو هیئت مدی�ره تا تاری�خ   1406/07/18انتخاب 
گردید. آقای مجتبی خورسندی به ش�ماره ملی 2730150420 به نمایندگی 
از موسسه مس�کن عمران اجتماعی بسیج به شناس�ه ملی 10100337442 
جایگزین آقای مس�لم پرمون به ش�ماره ملی 2659136653 به سمت عضو 

اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1405/07/18 انتخاب گردیدند. 

سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )2231624(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص نیک اندیشان بازرگان پارسه به شناسه ملی 10320642224                                                 

و به شماره ثبت 413643 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1404/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه 

شرکت از مبلغ 150000000000 ریال به مبلغ 2500000000000 ریال منقسم به 2500000000 سهم 1000 

ریالی با نام عادی که تماما از طریق مطالبات حال ش�ده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.

 سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )2231604(

مفقودی

برگ سبز  سواری  پژو207 هاچ بک  مدل 1405 بشماره پلاک 483ل42 -  ایران 

16 و شماره موتور 188B0110790 و شاسی NAAR73H5FTDR02391مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قم

پدر يــك خانواده كــه به خاطــر تصــادف غيرعمــدي زنداني 
شــده‌بود، بــا كادوهــاي تولــد پســر نوجــوان آزاد شــد. 
مدتی قبل مرد ميانسال، براي كمك به يكي از بستگان، خودروي وانت او را به 
امانت گرفت تا اسباب‌كشي انجام دهد، اما يك تصادف، زندگي‌اش را دگرگون 
كرد. اين مرد هنگام رانندگي با خودروي اماني با يك خودروي شاسي‌بلند 

برخورد كرد و در بررسي‌هاي انجام‌شده، مقصر حادثه شناخته‌شد. 
پس از وقوع تصادف، مالك خودروي آسيب‌ديده علاوه بر خسارت، درخواست 
افت قيمت و خســارت خواب خودرو را مطرح كرد. كارشناسان ميزان افت 
قيمت را ۵۰ ميليون تومان برآورد كردند، اما اين بخش از خســارت تحت 

پوشش بيمه قرار نگرفت. 
ناتواني اين مرد در پرداخت مبلغ تعيين‌شــده، موجب شكايت شاكي و در 
نهايت زنداني شدن او شد. پس از آن، وي از ستاد ديه استان تهران درخواست 
كمك كرد. مددكاران اين ستاد با بررسي وضعيت مالي و احراز ناتواني او در 

پرداخت بدهي، اقدامات لازم را براي آزادي‌اش آغاز كردند. 
عباس كشاني، مدير ستاد ديه استان تهران در اين‌باره گفت: سرانجام بدهي 
اين زنداني با مشــاركت يك خير نوجوان و حمايت ستاد ديه استان تهران 
پرداخت شــد. اين نوجوان نيك‌انديش با جمع‌آوري هداياي نقدي تولد و 
بخشي از پس‌انداز شــخصي خود، در آزادي اين زنداني سهيم شد تا او پس 
از تحمل دوران حبس، به آغوش خانواده بازگردد. اين اقدام انسان‌دوستانه 
بار ديگر نشان داد كه براي گره‌گشايي از زندگي ديگران، بزرگي دل مهم‌تر 

از سن و سال است.

طلبكاران
براي فریب
مرگ دروغين

يك روز بعد جسدش پيدا و تحويل خانواده‌اش شده‌است. 
در بررسي‌هاي ميداني، شاكيان و مأموران با حجله‌هاي سياه‌رنگ و اعلاميه‌هاي مرگ ناگهاني 
هومن روبه‌رو شدند و خانواده‌اش براي او مراســم ختم و هفت گرفتند. شاكياني كه تا چند 
روز قبل در جست‌وجوي مرد كلاهبردار بودند، وقتي با اعلام مرگ ناگهاني او روبه‌رو شدند، 
در مراســم ختمش شــركت‌ و اعلام كردند كه به خاطر فرزند مرد فوت‌شده كه الان بي‌پدر 

شده‌است، از شكايت خود گذشت كرده‌اند. 
   زنده شدن مرده

چند ماه از ماجرا گذشت و شاكيان گمان مي‌كردند كه مرد كلاهبردار فوت كرده و پولشان 
ديگر به دستشان نمي‌رسد. از سوي ديگر، خانواده او هم لباس سياه از تن بيرون كرده‌بودند، 
اما ناگهان، تعدادي از شاكيان از طريق از يكي از بستگان هومن با خبر شدند كه مرد كلاهبردار 

زنده‌ و در تهران ديده شده‌است. 
ماجرا از اين قرار بود كه چند روز قبل، يكي از بستگان نزديك هومن در يكي از خيابان‌هاي 
تهران به مردي برخورد كه شباهت زيادي به هومن داشت. او كه شوكه شده‌بود، مرد شبيه به 
هومن را به صورت نامحسوس تعقيب كرد و فهميد كه همان هومن است. مرد جوان بلافاصله 

شاكيان را مطلع كرد و پرونده دوباره به جريان افتاد. 
   دستگيري و اعتراف

تيمي از مأموران براي دســتگيري هومن به تهران اعزام شدند. با هماهنگي مأموران پليس 
آگاهي تهران، مخفيگاه متهم شناسايي و وي بازداشت شد. متهم وقتي دستبند به دستانش 
زده‌‌شد، چاره‌اي جز بيان حقيقت نداشــت و با اعتراف به كلاهبرداري‌هاي سريالي گفت كه 

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث


